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   چكيده
. يافته است تعين پديدارشناسي روحاي است كه  در كتاب پديدارشناسي براي هگل، ايده

ي هگـل را نـوعي   ها كه كل فلسفهاهميت اين نكته در آن است كه وارونِ برخي ارزيابي
ي كنند، ما بايد از پديدارشناسي، ايدهآن تلقي مي ارزيابي پديدارشناسانه به معناي هگلي
، كاركرد و جايگـاه مشـخص در دسـتگاه فكـري     مشخصي را مراد كنيم كه داراي مسئله

ي سرشت اين ايده و ولي بنا به دلايلي كه بايد در اين مقاله بررسي شوند، درباره. اوست
تلافات مهمي پديد آمـده كـه   ي هگل اخي آن ميان شارحان برجستهو برنامه مسئلهكلان
ي ايـن مقالـه در همـين راسـتا     مسئله. ي آن در تاريخ فلسفه كمتر پيش آمده استنمونه

كنـد و سـپس   مـي اين مقاله ابتدا دلايل اصلي پيدايش اختلاف را بررسي . گيردشكل مي
- كوشد طرح مشخصي بيابد كه تفسيرهاي متنوع پديدارشناسي هگلي به ياري آن دسـته مي

- كرد شارحان پديدارشناسي، تلاش مـي ي شوند؛ و در پايان با ارزيابي نقديِ كليت رويبند

ي مهم در فهم اين ايده» جمع تفسيري«كاري براي يافتن نوعي  ي راهكند تا ضرورت عرضه
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  درآمد

ي ي فلسفيِ فيلسوفي مورد تفسيرهاي مختلفـي قـرار گيـرد در پهنـه    اينكه مفهوم يا ايده
ي مشخصـي دارد بـه ايـن    ولي اختلاف تفسيري عموماً دامنـه . فلسفه امر غريبي نيست

ي خـاص  ه در زمينـه صورت كه معنا و كاركرد و ارزش مفهـوم مـورد نظـر آنچنـان ك ـ    
ي ولـي وضـع در مـورد ايـده    . گيـرد خودش قرار دارد مورد اختلاف در فهم قـرار مـي  

ي اختلاف در فهم آن حتي ي دامنهپديدارشناسي هگل اندكي متفاوت است زيرا گستره
ي اي حتـي دربـاره  نظرِ پايهشود؛ به اين معنا كه اختلافي تحقق آن هم ميمتوجه زمينه
ي اصلي طرح اين ايده كدام است و سرشت كلي آن، غايـت نهـايي و   پهنه اينكه اصولاً

هاي اصلي تفسـيري  ما در اين مقاله گروه. الگوي چيره بر آن كدام است هم وجود دارد
بندي خواهيم كرد ولي ابتدا بايد بپرسـيم كـه دلايـل و    آن را ذيل طرحي مشخص دسته

  . يستهاي پيدايش چنين اختلاف بنياديني در چزمينه
  

  اي در تفسير پديدارشناسيهاي اختلاف پايهدلايل و زمينه
ي اين اختلاف را پديد آورده به نظر اين اسـت كـه تـا پـيش از     نخستين دليلي كه زمينه

. هاي فلسـفي مطـرح نبـوده اسـت    هگل دانشي با نام دانش پديدارشناسي در ميان دانش
ربرد هگـل از آن توسـط لامبـرت    اصطلاح پديدارشناسي هم البته چند دهه پـيش از كـا  

ولـي از   1ساخته شده بود و فيلسوفان ديگري از جمله كانت از آن استفاده كـرده بودنـد  
توان كه نمياي براي آن وجود نداشته است تاجاييهمان آغاز، تعريف مشخص و يگانه

. 2نمـود نسبتي ميان برخي از آن كاربردها مانند كاربرد كانتي آن با كاربرد هگلي آن پيدا 
اي دانـش يـا نظريـه،    بدين ترتيب اصطلاح پديدارشناسي به عنوان مفهومي دال بر گونه

هرچند به صورت بسط نيافته، تا پيش از هگل به طور پراكنده وارد ادبيات فلسفي گشته 
                                                            

  : ي كاربرد اين واژه تا پيش از هگل نك به براي ملاحظه.  1
M. Inwood, 1992:  214-216 

از نظر كانت دانشِ توضيح نسبت فاهمه با ماده اسـت  ) Phänomenologie(براي نمونه پديدارشناسي . 2
  . تواند اين باشدشك نميكه پديدارشناسي هگلي بي

   Kant, the Foundations of Natural Science,93-104: نك به
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ي دار طراحـي و بسـط مفصـل ايـده    بود ولي اين هگل بود كه براي نخستين بـار عهـده  
نو بودنِ طرحي كه هگل درانداخت، از . دانش فلسفي گرديد پديدارشناسي به مثابه يك

اي بـدان بخشـيد و آن را بـه عنـوان راه نـويني بـراي نگـرش بـه         سويي گيرايـيِ ويـژه  
موضوعات گوناگون، پيشاروي انديشمندان متعددي قرار داد؛ ولي از سوي ديگر همـين  

  . ديدارشناسي گرديدي معنا و چيستيِ پنو بودنِ آن خاستگاه ابهامات مهمي درباره
هـاي  ي تأليف يك اثر فلسفي و بيان ايدهدليل دوم مربوط به نظر هگل پيرامون شيوه

هگل اصولاً باوري به ضرورت توضيح و تبيين مستقل اصول و مباني يك . فلسفي است
ي او اين مطلب را با صراحت در همان نخستين بند مقدمـه . نظريه در آثار فلسفي ندارد

به نظر او توضيح اصول، اهداف و نتـايج بحـث   . بيان مي كندرشناسي روح پديداكتاب 
شود، براي آثار فلسـفي نـه تنهـا زائـد بلكـه      ي غالب كتب علمي آورده ميكه در مقدمه

گمراه كننده است زيرا به نظر او در يك اثر فلسفي، ما از صدر تا ذيل با حقيقت سـر و  
هاي مبنايي و غيرمبنايي تقسيم كنـيم  ت را به پارهتوانيم حقيقكار داريم و از اين رو نمي

ي گـام ديگـر   باشد كه در آن، هـر گـام بـه انـدازه    بلكه حقيقت همان فرايند شدنش مي
  . 3ارزشمند است

ابتـدا مقدمـه را بـه نقـد مفصـل نظـر        پديدارشناسيدر مقامِ عمل نيز وي در كتاب 
دهـد و پـس از   م كانت اختصاص ميها در باب مطلق و نيز فرماليسشلينگ و رومانتيك

تـوان بخـش   بدين ترتيـب نمـي  . پردازدهاي پديدارشناسي ميآن بي درنگ به تبيين گام
خاصي را در اين اثر مشخص ساخت كه در آنجا به صـورت مسـتقل و كامـل، معنـا و     

در واقع شايد بتـوان گفـت   . 4سرشت پديدارشناسيِ مورد نظر خود را توضيح داده باشد
ي معنا و سرشـت پديدارشناسـي   ل آن است كه خواننده پرسش خود دربارهمطلوب هگ

ي ي پديدارشناسي توسط خودش دريابد نه اينكه نويسـنده چنـد گـزاره   را هنگام تجربه

                                                            
3 . Hegel, 2008:2 

هـا يـا قطعـاتي در كتـاب پديدارشناسـي بيـابيم كـه        تـوانيم جملـه  البته اين بدان معنا نيست كه نمـي .  4
پديدارشناسـي مسـتلزم    يولي تقرير درستي از ايده. ي او باشندي منظور نهايي وي از ايدهدهنده توضيح

  .   آوردگي آن در طول مسير استتنتر به كليت فراروند نگاهي جامع
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اين شيوه به رغـم تـأثير شـگرفش در    . روح را از پيش در اختيار وي قرار دهدفني و بي
كه عملاً هم چنين شده است، ابهاماتي  گونهي خواننده، به هرروي همانپرورش انديشه
كنــد و منظــر خواننــده و نگــرش بنيــادين او را در تفســيرش از چيســتي را ايجــاد مــي

  . سازدپديدارشناسي مؤثرتر مي
هاي متفاوت گردد، زيرا گامي هگل باز ميدليل سوم به محتواي طرح پديدارشناسانه

ي متفـاوتي از  ي دارند و هر بار پهنـه وبو و آهنگ متفاوتاين پديدارشناسي هركدام رنگ
شناسـيِ  بوي شناختوبراي نمونه، بحث گاهي رنگ. آورندي بشري را به ياد ميانديشه

محض از نوعِ كانتيِ آن را دارد و گاهي يادآور مباحث سياسي اجتماعي است و گـاهي  
راز و فرود و اين ف. شناسي است و گاهي طنين الهيات و مانند آن را داردناظر به طبيعت

ي اين بوده است كه كدام يك از اين ي ابهامات متعددي دربارهتغييرِ آهنگ به بارآورنده
كـرد و وجهـه نظـر    هاي مختلف را بايد در پرتو ديگران قرار داد و كـدام را روي امكان

  . 5اصلي هگل برشمرد
. است چهارمين دليل به فعاليت بعدي هگل پس از اتمام طرح پديدارشناسي مربوط

ريزيِ دستگاه فلسـفيِ  ، طرحي براي پيپديدارشناسي روحهگل پيش از نگارش كتاب 
بـا پايـان يـافتن آن كتـاب،     . 6خود رقم زده بود كه پديدارشناسي، نخستين بخش آن بود

هـاي حيـاتش درگيـر    گيري طرح خود پرداخت و تـا آخـرين سـال   درنگ به پيوي بي
خستينش، در طرح سپسينش ديگر پديدارشناسي رغم طرح نولي هگل به. تكميل آن بود

شناخت و فراتر از آن، اصلاً پديدارشناسي را به عنوان بخش نخست دستگاه فلسفي نمي

                                                            
برنامه بودن يا متغيـر بـودن   گونه كه نگارنده درجاي ديگر ادعا كرده اين تغييرطنين نه دال بر بيهمان.  5

  . نامه بودنِ پديدارشناسيي پديدارشناسي هگل است و نه حتي دال بر دانشايده
ي پيش از آن طرحي را در سر داشت كه مطابق آيد زيرا والبته اين طرح طرح دوم هگل به شمار مي.  6

. بود) reale Philosophie(ي واقعي آن دستگاه فلسفي داراي سه بخش منطق ، متافيزيك و سپس فلسفه
اي البته به نظر نگارنده محتواي بخش نخست اين طرح يعني منطق كه به منطق ينا مشهور است تااندازه

سي است كه با مباحث منطقي درآميختـه و هگـل هنگـام نگـارش     ي پديدارشناي همان ايدهدربرگيرنده
  . آنها را از مباحث منطقي جدا ساخته است پديدارشناسي روحكتاب 
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علاوه بر اين، تغيير در جايگاه . هاي اصلي اين طرح نهايي نبودعنوان هيچ يك از بخش
-اي روبهمهم و پايه زعم نگارنده، با تغييراتكم بهپديدارشناسي، محتواي آن نيز، دست

هاي اصلي ابهام در چيستي پديدارشناسي هگلي اين تغييرات را نيز بايد از زمينه. رو شد
گاه فرصتي براي توضـيح بيشـتر و زدودنِ ابهـام از وضـعيت     خود هگل هيچ. تلقي كرد

ي پديدارشناسي نيافت، جز سال آخر حياتش كه به روايـت هوفمايسـتر، شـاگرد و    ايده
مجموعه آثار هگل، تصميم به اين كار گرفت، ولي مـرگ چنين فرصـتي را از  ويراستار
برانگيـز هگـل، همـواره او و    حـال جنجـال  هاي بديع و درعيندر واقـع ايده. 7او گرفت

نمـود و ايـن رونـد تـا پايـان حيـاتش       موافقان و مخالفانش را درگير مباحث جاري مي
  . متوقف نگرديد

ذشت يك مورد مهم ديگر را نيز بايد افزود، مبني بر اينكه نظرِ به دلائلي كه از نظر گ
اش ي پديدارشناسـي، در طـول حيـات فكـري    مايـه ي جايگاه و درونخود هگل درباره

درستيِ اين مدعا در جاي ديگـر بررسـي و اثبـات شـده     . دچار گشت مهمي شده است
توضيح اينكه . قرار دادتوان شواهد كلي اين گشت را مورد اشاره است ولي در اينجا مي

نخسـتين بخـش   « ، نـام فرعـيِ   1807درسـال   پديدارشناسـي روح هگل هنگام انتشار 
را پس از  هاي فلسفيي دانشنامهدانشولي وقتي . كاربردرا براي آن به» دستگاه دانش 

در طـرح جديـد،   . منتشر ساخت، طرح او به كلـي دگرگـون گرديـد    دانش منطقكتاب 
با توجه بـه ايـن كـه    . ي روح كاسته شدي جزئي درونِ فلسفهپديدارشناسي به يك پاره

هگل از ابتدا يك دستگاه را طراحي كرده بود و البته تغيــير جايگـاه عناصـر يـك دسـتگاه      
فرض گرفت كه پديدارشناسي در كتـاب  بخواهي باشد، عجالتاً مي توان تواند امري دل نمي

 نامهدانشداراي سرشت يا كاركرد احتمالاً متفاوتي با پديدارشناسي در  پديدارشناسي روح
  . طلبد مي تري رااست كه درك و تبيين دقيق تر اين تفاوت، بررسي همه جانبه و دقيق

در ايـن دو كتـاب   ي پديدارشناسي نيز ي ايدهمايهعلاوه بر اين تغييرِ جايگاه، درون 
هايي كه پـيش از ايـن در   هاي مهمي است به اين معنا كه بسياري از بخشداراي تفاوت

                                                            
7 . Hoffmeister ,1960 : iv 



       شناخت     6

 هـاي مهــم پديدارشناسـي خوانــده شـده بودنــد، در   گــام پديدارشــناسي روح كتـاب  
هاي پديدارشناسي نمـي  از دل آن خارج شده و ديگر جزء گام نامهدانش پديدارشناسيِ

نامه معناي تا رسد كه هگل هنگام نگارش پديدارشناسي دانشميدر واقع به نظر . باشند
اي متفاوت از مفهوم پديدارشناسي مراد كرده است و اين تغيير نظر هم در طرح و اندازه

  .  هم در معنا موجب بروز ابهامات بيشتري در چيستيِ آن شده است
  

  آنهاهاي تفسيري پديدارشناسي و تبيين اجمالي بندي اختلافدسته
هـاي بنيـاديني در تفسـير    رسد كه اختلافي آنچه تاكنون گفتيم طبيعي به نظر ميبرپايه
توانيم ذيل الگـويي كـه در   اين اختلاف نظر را مي. ي پديدارشناسي پديد آمده باشدايده

توانيم از ي اصلي را ميدر اين الگو دو دسته. بندي كنيمادامه به دست خواهيم داد دسته
برنامه ي بيي تفسيرهايي است كه از مقولهي نخست دربرگيرندهدسته. كنيمهم تفكيك 

ي پديدارشناسي توسط هگل براي فهـم و  بودن يا تغييرنظر اساسي دادن در طراحي ايده
گـاه  بر اين باور است كـه هگـل هـيچ    براي نمونه سولومون. كنندتوضيح آن استفاده مي

  : گويداو مي. نداشته است ي روشني براي طراحي پديدارشناسيايده
هگل اصلاً فرصت ايـن را نداشـت تـا    ... دانست كه در حال انجام چه كاري است هگل نمي

  .8ي اهداف و نيات كتابش تأمل كنددرباره
  

گويد هگـل در  تر هست كه ميدر همين راستا ولي با اندكي تفاوت، تفسيري قديمي
ي كار و حتي غايتش سرشت و طرح و برنامه و دامنه پديدارشناسيطول نگارش كتاب 

كم يك بار تغيير داده اسـت و ايـن تغييـر عمـلاً     را چندين بار يا به روايت برخي دست
، 9رودولف هايم و اوتـو پگلـر  . ي او را هم تحت تأثير قرار داده استخود سرشت ايده

اور است كه پديدارشناسيِ رودولف هايم بر اين ب. هوفمايستر و هائرينگ از اين شمارند
ي تاريخ تباه و ضايع شده اسـت  است كه به وسيله 10شناسي استعلاييهگل نوعي روان

                                                            
8 . Solomon , 1983 : 156 
9 . Otto Pöggeler 
10  . Transcendental Psychology 
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پگلـر  . 11شناسي استعلايي ضايع و تبـاه شـده اسـت   و نيز تاريخي است كه توسط روان
گويد كل پديدارشناسي شخصيتي شيزوفرنيك يا فروپاشـيده  حتي پا را فراتر نهاده و مي

البته در ايـن ميـان هائرينـگ معتقـد     . 12اي يگانه درآوردتوان آن را ذيل ايدهميدارد و ن
است هگل پس از انتشار پديدارشناسي، خود متوجه اين وضع شده اسـت و از ايـن رو   

ي نامـه دانـش اش پرداخته و نتيجه را در سـامان دادن  پس از آن به بازنگري و بازخواني
ي ديگر چون مايكل فورستر بر اين باورنـد كـه   برخ 13.14دخالت داده است علوم فلسفي
ي هگل در پديدارشناسي تغيير كرده است ولي اين تغيير به معناي شـروع  طرح و برنامه

اي نـو نبـوده اسـت بلكـه وي در     يك برنامه و سپس رها كردن آن و پي گرفتن برنامـه 
سـوق داده  اي سازگار را به سوي برنامه و طـرح سـازگار ديگـري    برنامه پديدارشناسي

 . 15ي پيشين باشدآنكه نيازي به كنار گذاشتن و طرد برنامه بي

اي كرد يگانـه ي تفسيري دوم بر اين باور است كه پديدارشناسي داراي روياما دسته
ي اصلي پديدارشناسي در نظر داشته و مباحث است كه هگل از آغاز آن را چونان زمينه

ي اختلافـات  دهنـده كرد البته خود نشـان ويهمين ر. ديگر را ذيل آن مطرح كرده است
ما براي اين منظور . كندبندي آنها ضروري ميمهمي است كه يافتنِ الگويي را براي دسته

  .ي اصلي را از هم تشخيص دهيمتوانيم سه دستهمي
اين . ي تفسيري عبارت از تفسير تاريخي اجتماعي پديدارشناسي استنخستين دسته
رسد كه پرطرفدارترين تفسير پديدارشناسـي هگلـي باشـد و توانسـته     تفسير به نظر مي
تبـار ايـن تفسـير    . و سطح تفسيري را ميان پيروانش به نمايش گذارد است چندين لايه

هاي جوان و خـوانشِ ماركسيسـتي از   شك به خود فيلسوفان آلماني و به ويژه هگليبي
خواهيم به صورت متعين و با تمركـز  گردد ولي اگر اين تفسير را بي هگل باز ميفلسفه

گمان بايد از الكسـاندر كـوژو بـه عنـوان     ي پديدارشناسي در نظر گيريم بيبر خود ايده

                                                            
11 . Haym,1857:243 
12 . Pöggeler, 1966: 4 
13 . Haering, 1962: 22 

  .آيدشوند كه آدرس آن در زير ميسه نقل قول بالا به نقل از مايكل فورستر ذكر مي.  14
15 . Forster, 1998: 4 
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اش از نظريـات  كوژو كه تفسير خـود را بـر درك ويـژه   . باني جدي اين تفسير نام بريم
 مـيلادي در راسـتاي   1930ماركس و نظريات فلسفي هيدگر استوار كرده بـود در سـال   

ي اروپـايي اقـدام بـه برگـزاري سلسـله      اش بـراي جامعـه  ي فلسفي سياسـي طرح ويژه
سـاز  هايي پيرامون پديدارشناسي روح هگل زد كه بسيار تأثيرگذار و حتـي تـاريخ   درس
  . گشت

ي سرشت پديدارشناسـي مبتنـي بـر برجسـته سـاختن      ي تفسيري كوژو دربارهشيوه
تن يــك مفهــوم از آن بــراي فهــم كــل بخشــي از پديدارشناســي روح و كــانوني دانســ

. از پديدارشناسي روح است  16اين بخش درواقع بخش خودآگاهي. پديدارشناسي است
ــر فلســفيِ    ــان دو خودآگــاهي از تعبي ــراي توضــيح نســبت مي هگــل در ايــن بخــش ب

Anerkennung كوژو اين مفهوم را از سطحي كـه هگـل بـراي آن در    . 17كنداستفاده مي
گيـري  دهد كه چگونـه طلـبِ تأييـد زيربنـاي شـكل     برد و نشان مينظر گرفته فراتر مي

شـود كـه تنهـا راه    كوژو بر اين پايه مـدعي مـي  . آگاهي در تمام سطوح ممكن آن است
ي تلقـي پديدارشناسـانه از آن و نيـز درك مسـير     درك درست سرشـت آگـاهي برپايـه   

  .اي تأييد است تاريخي رشد آگاهي عبارت از توجه به طلب بنيادينِ خودآگاهي بر
داند توضيح اينكه كوژو پديدارشناسي را بررسي آگاهي يا شناخت به طور عام نمي 

زيرا چنين چيزي واقعيت ندارد بلكه امري انتزاعي است كه هگل، بـه زعـم كـوژو، بـه     
شناسيِ درست، بازشناسي فيلسوف از آگـاهي  پس آگاهي. درستي آن را كنار زده است 

ترتيب پديدارشناسي بررسي فيلسوف است از آنچه كـه نـه   بدين .تاريخي خودش است
داند و اينكه چگونه آنهـا را  به عنوان يك فرد بلكه به عنوان چشم و زبان روح مطلق مي

                                                            
16  . Selbst-bewusstsein 

برگردانده شده و نظر به كاربردي كه هگل بـراي آن در   Recognitionاين تعبير در زبان انگليسي به .  17
ــه واژه ــد«ي نظــر گرفت ــان فارســي اســت » تأيي ــه برخــي برگــردانِ . برگــردان مناســبي از آن در زب البت

نظر نهفته است ولي به Anerkennungي شك در واژهاين معنا بي. دهندرا ترجيح مي» شناسي رسميت به«
بيشتر يادآور تفسير كوژوي از آن اسـت كـه وجـه اجتمـاعي آن را برجسـته سـاخته و وجـه آگـاهي و         

تواند نسـبت دو خودآگـاهي را   ولي تأييد هم بارشناختي دارد و هم مي. سازدرنگ ميكم شناختي آن را
  . شناسد نشان دهدآنچنان كه يكي در برابر ديگري كرنش كرده و ديگري را به رسميت مي
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شود كه تاريخ واقعاً به پايان رسيده باشـد و  چنين تلاشي زماني محقق مي. دانسته است
وري صـورت پذيرفتـه باشـند و هـم در     هايِ تحققِ تاريخِ كامل شده هم به طورضرگام

كوژو مدعي است كه پديدارشناسي هگـل  . 18آوردگيِ آگاهي فيلسوف باشندتناظر با تن
ي تناظر آگاهي با تاريخِ انضمامي است و ي پايان تاريخ و هم ايدهي ايدههم دربرگيرنده

ق پايـان  به طور مثال وي تحقق انقلاب فرانسه را از حيث اصول بنيادينش سرآغاز تحق ـ
ي خودآگـاهي بـه كـل    در نهايـت، تفسـير كـوژوي از زاويـه    . 19كنـد تاريخ معرفي مـي 

  . يا مفاهيم بنيادينش را برجسته كرده است پديدارشناسي روح نگريسته و اصطلاحات
تفسير كوژو كه تفسير تاريخي اجتماعي از پديدارشناسي است بارها مورد بازخواني 

ي جزئيات خوانش كـوژو  بند به همهها لزوماً پايازخوانيقرار گرفته است هرچند اين ب
تـرين مفهـوم   ميلادي مدعي شد كـه مهـم   1960ي يورگن هابرماس در دهه. 20اندنبوده

البتـه بـه   . ي ينا مفهوم تأييد است كه در پديدارشناسي مطرح شده اسـت هگلي در دوره
اهميت دارد زيرا هگـل در  باور او اين مفهوم بيش از آنچه در پديدارشناسي مطرح شده 

ي ي سـوژه اي دربـاره ي فيشته در پي اين است كـه نظريـه  اين دوره با بازخواني فلسفه
بـه نظـر او   . را توضـيح دهـد   21الاذهـاني ي بينانساني بپروراند تا بيش از هر چيز رابطه

ي يـه ي انسان بر پاهگل براي اين منظور يك راه نوِ پسامتافيزيكي براي انديشيدن درباره
الاذهـاني و بـر   ي انسان را به ياري رهيـافتي بـين  وضع اجتماعي او يافته است كه رابطه

كند؛ هرچنـد هگـل در   محور معرفي مياي ديالوگي نوعي طلب تأييد متقابل رابطهپايه
ها را به ياري پديدارشناسي در انجام اين غايت ناتوان مانده است زيرا نتوانسته ساير گام

  . 22بپروراند همين مفهوم

                                                            
18 . Kojeve, 1984 : X 
19 . Ibid : xi 

بـراي نمونـه گـادامر در    . شده استرو هاي مهمي هم روبهدر اين ميان البته اين خوانش با مخالفت.   20
و  ي هرمنـوتيكي پـنج مطالعـه  : ديالكتيـك هگـل  اي با عنوان ديالكتيك خودآگاهيِ هگل در كتـاب  مقاله

ي پديدارشناسـي هگـل و ديگرانـي    هايي بر بخش ارباب و بنـده گئورگ آرمسترونگ كلي در يادداشت
  .   اندزده چون رابرت ويليام و پاول ردينگ به نقد جدي اين خوانش دست

21  . Intersubjektivität / intersubjectivity 
22 . Habermas, 1967 : 162 
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ميلادي بارديگر مورد توجه جـدي قـرار    1980ي اين تفسير اجتماعي از اواخر دهه
بـارديگر   هاي ينايي هگلمفهوم تأييد در دستنوشتهاي با عنوان هريس در نوشته. گرفت

نردبـان  بر اهميت اين مفهوم در فهم پديدارشناسي هگل تأكيد كرد و در كتـابي بـا نـام    
بسط داد و نشان داد كه بر خلاف آنچه هابرماس گفته است هگل در  اين تفسير را هگل

ي وجـوه آگـاهي   اش همچنان به همهدر راستاي فعاليت ينايي پديدارشناسي روحكتاب 
در پـي او تفسـيرهاي اجتمـاعي از پديدارشناسـي از     . 24داشته است 23يافتي تأييدمدارره

و مانند آنها پـي   27و رابرت ويليامز 26، رابرت پيپين 25سوي شارحاني چون تري پينكارد
  . گرفته شده است 

اي را گنجانـد كـه تـلاش    توان نظريـه ي نخست تفسيرها، ميدر همين راستاي دسته
بـراي نمونـه مرولـد    . ي تـاريخ بنگـرد  ي ديد فلسـفه كند تا پديدارشناسي را از زاويهمي

گويـد كليـد   ، مـي هگـل  تاريخ و حقيقت در پديدارشناسيدر كتابش با عنوان 28 وستفال
درك يگانگيِ چيره بر دانش پديدارشناسي نزد هگل اين است كه پديدارشناسي، عبارت 

ي يك تاريخ اجتماعي و درك شناخت مطلق بـه  از درك سابجكتيويتيِ استعلايي بر پايه
بـه نظـر   . و اجتمـاعي اسـت   29دادي هم تاريخاً مشروط و هـم ذاتـاً اشـتراكي   عنوان رخ

شناسيِ تاريخي روح دانست كه در نهايت با توضـيح  شناسي را بايد دورهوستفال پديدار
 . 30رسداجتماعي شدنِ تاريخيِ امر الهي به عنوان مطلق به پايان مي

ي پديدارشناسـي  همچنين ژان هيپوليت مفسر شهير فرانسويِ پديدارشناسي كل ايده
ي اصـلي هگـل از   او انگيـزه به زعـم  . خواندي تاريخ انسانيت ميهگل را اصولاً فلسفه

ي امكان استعلايي ي پديدارشناسي پاسخ به پرسشي بوده كه شلينگ دربارهطراحي ايده
داد خود شلينگ تاريخ را نه تاريخ اين يا آن فـرد يـا فـلان روي   . تاريخ پيش افكنده بود

                                                            
23 . recognitive approach 
24 . Harris , 1997 : 8 
25 . Terry Pinkard 
26 . R . Pippin 
27 . R . Williams 
28 . Merold Westphal 
29 . collective 
30 . Westphal,1998 : xviii, xx  
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ديد كه امكانش وابسته به آشتي ضـرورت و آزادي، آشـتي امـر    بلكه تاريخ انسانيت مي
شلينگ ايـن آشـتي را در   . ذهني و امر عيني و آشتي امر خودآگاه و امر ناخودآگاه است

ديـد و  ي آزاد آدمي با طبيعت به عنوان تحقـق مشـيت خداونـد متجلـي مـي     پيوند اراده
  .31آمداش تلاشي براي توضيح اين پيوند به شمار ميي اينهمانيفلسفه
-ي شلينگي تـاريخ بـه مثابـه عـدل    ايده دليِ كلي بااز نظر هيپوليت هگل ضمن هم 

دانسـته زيـرا   ، تلاش وي براي سامان دادن به اين ايده را ناقص بلكه نامناسب مي32الهي
بر اين باور بوده كه شلينگ هم امكان و هم چگونگي تحقق يگانگي آزادي و ضـرورت  

را تنهـا   تاريخ ذيل مشيت خداوند را تبيين نكرده و آنها را اموري مفروض گرفتـه و آن 
ديده اين بوده كه امر مطلق اشكال دومي كه هگل در كار شلينگ مي.  33ادعا كرده است 

مورد نظر شلينگ فراتاريخي است و اين عملاً پيوند تارخ با امر مطلق را كـه از غايـات   
به نظـر هيپوليـت پديدارشناسـي    . رو مي كنداصلي بحث بوده با دشواري و كاستي روبه

ي اثبات و تبيين هم امكان و هم تحقق اين يگانگي در قالـب فلسـفه  هگل تلاشي براي 
تاريخ انسانيت است و در پايان نشان مي دهـد كـه چگونـه تـاريخ انسـانيت در مسـير       

اش به امر مطلق دست مي يابد بدون آنكه امر مطلق از او تعـالي  آوردگي و پروردگي تن
هيپوليت در تفسير پديدارشناسـي  . جويد يا اينكه امر مطلق از مطلق بودنش كاسته شود

شـود كـه هگـل هـم در طراحـي      هگل و نقشي كه آگاهي در اين ايده دارد مـدعي مـي  
ي تاريخ خود در قالب پديدارشناسي روح، و هم ذيـل ارزيـابي آگـاهي و مسـير     فلسفه

پروردگي آن باز نظر نقدي به شـلينگ دارد زيـرا شـلينگ بـه روشـني بـاور داشـته كـه         
وژه و ابژه در امر مطلق بايد بيرون از آگاهي رخ دهد زيرا هر نـوع آگـاهي   همانيِ س اين

به اين ترتيـب  . مستلزم نوعي دوگانگي است و يگانگي ناب در آگاهي تابِ تحقق ندارد
-خواهد نشان دهد كه آگاهي اگر به شيوهي پديدارشناسي خود ميهگل با طراحي ايده

يخ است به ايـن صـورت كـه آگـاهي در     اي ديالكتيكي نگريسته شود خودش شرط تار
در . يابـد گذرد و به يگانگي مطلق دست ميمسير حركتش از دوگانگي و انشقاق در مي

                                                            
31 . Schelling, SW, III: 590-4.  Queted from: Hyppolite,1974:27 
32  . theodicy 
33 . Hyppolite,1974 : 28 
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ي او نيسـت  اي با امر مطلق ندارد و امر مطلق حتـي ابـژه  اين شرايط آگاهي هيچ فاصله
  . 34شودبلكه خود آگاهي به آگاهيِ امرمطلق مبدل مي

تـر آراء شـلينگ و هگـل در    ي مفصلفسير خود به مقايسهي تژان هيپوليت در ادامه
چنـين   پديدارشناسـي روح پردازد و در مـورد هگـل بـا تكيـه بـر كتـاب       باب تاريخ مي

ي او بـر همـان مطـالبي كـه از نظـر      جانِ كلام در مقايسـه . برداي را به پيش ميمقايسه
انسـانيت را مـي    ي تـاريخ از نظر وي ما در پديدارشناسي فلسـفه . گذشت استوار است

اي كـه  ي تاريخ انساني به طور خاص يـا فلسـفه  اي دربارهبينيم ولي به هيچ وجه نظريه
هـايي  ي گـام در واقع همه. اي را شرح دهد نمي بينيمحركت تاريخي تمدن انساني ويژه

گـر نـوعي تـوالي    انـد و نشـان  اند اموري انتزاعـي معرفي شده پديدارشناسي روحكه در 
هايي در پديدارشناسي كه يـادآور  ركت در زمان معمولي نيستند و حتي نامتاريخي يا ح

هـاي خـاص   اند كه دالّ بر وضـعيت هايي نمادينامور تاريخي خاص هستند در واقع نام
  . 35توانند در بن هر تمدني وجود داشته باشندتاريخي نيستند و مي

 36شناسـانه هاي شـناخت ي تفسـير ي دومِ تفسيرهاي پديدارشناسي دربرگيرنـده دسته
اين خوانش كه در دنياي انگليسي زبـان طرفــداراني جـدي دارد پديدارشناسـي     . است

-تواند نشـانه چنين تفسيري مي. خواندشناسي كانتي ميي طبيعي شناختهگلي را ادامه

هاي زيادي را در پديدارشناسي بيابد زيرا عناوين گوناگون اين اثر يعني آگاهي، حـس،  
شـايد  . شناسي هسـتند مه، خرد و مانند آن همه يادآور مباحث سنتي شناختادراك، فاه

شناسـي  شـناخت ي اين تفسير كنث وستفال باشد كه در كتابي با نـام  ترين نمايندهمهم
روش ي مهمـي بـا نـام    و نيز در مقاله اي فلسفي بر پديدارشناسي روحديباچه: هگل 

ي شناسـانه رئاليسـم شـناخت   ديگري با نـام ي مهم و نيز مقاله ي هگلپديدارشناسانه
ي يـك  در پـي ارائـه   پديدارشناسـي روح نه تنها مـدعي ايـن شـد كـه هگـل در       هگل

نـوعي   پديدارشناسـي شناسي است و بس، بلكه حتـي مـدعي شـد كـه وي در      شناخت

                                                            
34 . Ibid: 29 
35 . Ibid: 37 
36 . epistemological 
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. آليسـتي شناسـي ايـده  شناسي رئـاليستي عرضـه كرده است و نه يك شـناخت  شنـاخت
كنـد و  اين كتاب استوار مي 37يسير خود از پديدارشناسي را بر ديباچهي تف وستفال پايه

كتاب مورد نقد قرار  38يروش غالب مفسرين را در استوار ساختن تفسير خود بر مقدمه
ي پديدارشناسي بايـد در  ي هگل را در طراحي ايدهبه زعم او غايت و برنامه. 39دهدمي

واقع نوعي تمهيـد كـار بعـديِ هگـل يعنـي      ديباچه جست زيرا آنچه در مقدمه آمده در 
به اين ترتيب مقدمه رو به سـوي منطـق دارد و   . بخش دوم دستگاه يا دانش منطق است

  . توان از آن براي فهم پديدارشناسي ياري گرفتنمي
ي مهم دارد كه شناسانهبنا به ارزيابي وستفال پديدارشناسي هگل چهار نقش شناخت

نخسـت تشـخيص پيونـد كـانونيِ هرچنـد      . ي اسـت شناسـي ضـرور  براي يك شناخت
گرايي هم همراهشـان شـده اسـت و    ناشده ميان شك پيرهوني و دكارتي كه تجربه توجه

سپس دفاع از رئاليسم علّي؛ هگل اين وظيفه را در پديدارشناسي اينگونه انجام داده كـه  
د از جهان گرايي تحت هر شكلي كه باشنگرايي و نسبينشان داده است كه چگونه شك

دومـين  . انداجتماعي و طبيعي بيگانه شده و به اين ترتيب از شناخت انساني بيگانه شده
ي بغرنج ملاك شناخت است و سوم مربوط به تبيـين امكـان   نقش مربوط به حلّ مسئله

هاي استعلايي براي شناخت بدون نياز به ايدئاليسـم اسـتعلايي كانـت و    ي استدلالارائه
  . 40قوانين نيوتون است  چهارم حمايت از

گيرتر است زيـرا  اي كه وستفال برشمرده نخستين آنها چشماز ميان دلايل چهارگانه 
جايي كه وي دست گذاشته عبارت از مباحث اجتماعي پديدارشناسـي اسـت و جالـب    

شناسانه به معناي كلاسيك آنها تأويل است كه وستفال چگونه آنها را به مباحث شناخت
  . باشندي شـكاكيت ميگر وضع ازخودبيـگانهها نشاندهد كه اين گامان ميكند و نشمي

. تـوان از تفسـير تـام راكمـور يـاد كـرد      شناسانه ميدر راستاي همين تفسير شناخت
گويـد كـه هگـل در    مـي  شناسيِ دوري هگلشناختراكمور در كتاب مهم خود با نام 

                                                            
37 . Einleitung/ introduction 
38 . Vorrede/preface 
39 . K . Westphal , 2008 : 4 
40 . Ibid : 27 
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شناسـي نشـان داده اسـت بلكـه     شـناخت  مندپديدارشناسي نه تنها خود را سخت علاقه
گاه از آن فراتر نرفته است و اگر در جايي عجله داشته تا اين علاقه را نفي يا اصولاً هيچ

هيومي است كه هگـل از  ـشناسي دكارتيپنهان كند تنها به خاطر نوع خاصي از شناخت
اكمـور تـلاش   ر.   41شناسي نبوده استآن گريزان بوده ولي نفي او شـامل ذات شناخت

شناخت در پديدارشناسي هگل نشان دهـد   42كند تا با تمركز بر مفهوم مستدير بودنِمي
ي شناخت است و اينكه هگل ي كانوني پديدارشناسي عبارت از مسئلهكه چگونه مسئله

  . ي مهم رسانده استبه ياري پديدارشناسي چه كمكي به اين مسئله
ي شي از پديدارشناسي است كه سرشت چيـره سومين گروه تفسيري مربوط به خوان

شـك  بـي . كنـد معرفـي مـي   44خداشناسيـيا در راستاي آن، هستي 43شناسيآن را هستي
هيـدگر در دو  . خاستگاه اين خوانش تفسير مارتين هيدگر از پديدارشناسي هگل اسـت 

تجربه فهوم ـماي با عنوان يكي در رساله. پديدارشناسي هگل پرداخته استتفسير جا به 
با همـين نـام   ي پديدارشناسي هگل كه هايي دربارهو ديگري در سلسله درس نزد هگل

ي پديدارشناسـي بـه   دمهـق ــركز بـر م ـي نخست با تم ـهيدگر در رساله. اندمنتشر شده
هايي كـه تقريـر   پردازد ولي در سلسله درسپديدارشناسي هگل مي اصليِ يتفسير ايده

و عنـوان و طـرح آن بـه دسـت داده و      پديدارشناسـي ي كتاب كرده ابتدا كلياتي درباره
هيدگر اجمالاً تفسير خـود را بـر   . سپس بخش آگاهي و خودآگاهي را تفسير كرده است

ي يـك  اين پايه استوار كرده است كه هگل در پديدارشناسي به هيچ عنوان در پي ارائـه 
سـنجش  كـه  طـور مانشناسي نيست و اين اثر بسيار دور از چنين چيزي است هشناخت

   46. 45سي نيستاشنيك شناختي دربرگيرندههم  خرد ناب كانت
ي تفسـيري از  سخن اصلي هيدگر اين است كه هگل در پديدارشناسي در حال ارائه

                                                            
41 . Tom Rockmore , 1986 : vii 
42 . circularity 
43 . Ontology 
44 . Ontotheology 

دانيم هيدگر در تفسير راديكالي از سنجش خرد ناب به زعم خـود نشـان داده كـه    گونه كه ميهمان.  45
. شناسي است هرچند خود او چيز ديگري گفته باشـد شناسي بلكه هستيفعاليت كانت نه نوعي شناخت

  . كندشناسي معرفي ميپديدارشناسي هگل را نوعي هستيهيدگر در اينجا هم 
46 . Heidegger , 1988 : 3 
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يـا  وجود است كه پديدارشناسي او را به مقام نوعي اونتولوژي يـا حتـي تئواونتولـوژي    
كار خود را با تأكيد بر مفهـوم تجربـه در    تجربهي در رساله. رساندميخداشناسي هستي
از نظـر  . گيردپي ميي پديدارشناسي است كه عنوان اوليه »ي آگاهيتجربه دانشِ« عنوانِ

آگاهي برگزيده اسـت   دانشِاو پديدارشناسي تعبير جايگزيني است كه هگل براي تعبير 
بـه ويـژه در جهـان     گير تعبير تجربـه هايي كه به طور تاريخي گريبانزيرا از محدوديت

ي آگاهي بـراي  پديدارشناسي از نظر هيدگر توصيف تجربه. جديد شده است آگاه است
يافتن هستي حقيقي است كه هر بار با درك اينكه آنچه را يافته هستي حقيقي نيست بـه  

انجامد تا اينكه در نهايت دريابد هستي حقيقي امر مطلق يـا روح  شكست و نوميدي مي
  .  47اخت امر مطلق خودش شناختي مطلقانه شده است مطلق است و شن

هاي پديدارشناسي بحث خود را متمركز بر مفهـوم مطلـق و نسـبي    هيدگر در درس
دهد كه شناخت مطلقانه به عنوان غايت پديدارشناسـي امـري كيفـي    كند و نشان ميمي

كيفـاً نسـبي    شـناخت . بسا شناخت كماً مطلقي كه نسبي باشـد است نه كمي و حتي چه
. شـود شناخت ابتدا در برابر و سپس اسـير و تسـليم شـي مـي     ،شناختي است كه در آن

چنين شناختي شناختي نسبي است زيرا استوار بر نسبت شناخت از يك سـو و شـي از   
دهد كه چگونه نشان مي اين در حالي است كه هگل در پديدارشناسي .سوي ديگر است

و آزاد ساختن خويش از شي است و اين آزاد ساختن  آگاهي همواره در حال رها كردن
آگاهي وقتـي بـه شـناخت امـر     . به معناي نفي نسبت و نفي اسارت آگاهي به شي است

يابد كه ديگر نسبتي با چيز يا شي ندارد بلكه درست هنگام شناخت رسد درميمطلق مي
طلق به عنـوان  به اين ترتيب امرم .امر مطلق خودش به شناخت مطلقانه مبدل شده است

  . 48شود هستي حقيقي در شناخت مطلقانه آشكار مي
ورنر ماركس از شاگردان مشهور مارتين هيدگر است كه در كتاب مشهورش بـا نـام   

تفسـيري از پديدارشناسـي بـه     و ديباچه تفسيري بر مقدمه: پديدارشناسي روح هگل
وي نسبت پديدارشناسـي   دست داده كه ذيل تفسير هيدگري قرار دارد با اين ويژگي كه

                                                            
47 . Heidegger , 1989: 19 
48 . Heidegger , 1988 : 15   
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-گونه كه از نام كتاب وي بر ميهمان. كندهگل را با مفهوم يونانيِ لوگوس برجسته مي

آيد ورنر ماركس مدعي است كه تفسيرش از پديدارشناسي بر دو متن مقدمه و ديباچـه  
استوار است و اينكه تفسير او تفسيري دروني است يعني چندان كـاري بـا آنچـه هگـل     

از نظر ورنر ماركس آنچه . 49از پديدارشناسي انديشيده و نوشته است ندارد پيش يا پس
در پديدارشناسي تحقق يافته است در واقع مستقيماً پايان و كمال تلاشي است كه فيشته 

ولـي بـه طـور غيـر مسـتقيم       50و شلينگ براي تبيين تاريخ رشد آگاهي آغاز كرده بودند
  . ي سنت يونانيِ كانوني بودنِ لوگوس در حقيقت و فهم حقيقت استادامه

ي به باور ورنرماركس هگل حتي نزد كانت و فيشته يعني بـه طـور خـاص در ايـده    
هم ردپاي نوعي يگانگي ميـان فكـر و وجـود را ذيـل      51كانتيِ آگاهي ادراكي استعلايي

كرده و خودش نهايتـاً در  مي ي مدرنِ يگانگيِ امر سابجكتيو و امر ابجكتيو جستجوايده
كارگيري خرد يا روح به جاي نـوسِ يونـاني بـه عنـوان     پديدارشناسي اين سنت را با به

اصل نوربخش و فاهمه را به جاي نوئزيس يوناني به عنوان عامل انساني شـناخت ذيـل   
بدين ترتيب پديدارشناسـي روح از نظـر ورنـر مـاركس     . گيري كرده استنورِ نوس پي

پيوندد تـا يگـانگي   ي انساني به خرد يا روح ميدنِ راهي است كه طي آن فاهمهنشان دا
ورنر ماركس اين حركتـي را كـه در پديدارشــناسي توصـيف شـده      . 52مطلق فراهم آيد

خداشناسـانه معرفـي   ـگيري هستيي نوعي جهتتـأثير هيدگر نشان دهنـدهاست تحـت
به پيوند ارسـطوييِ تلـوس و ضـرورت    گيري از نظر وي نزد هگل اين جهت.  53كندمي

  .شودشناسانه نزديك مياي غايتدر چرخه
بر اين باور است كه پديدارشناسـي را   پديدارشناسي روحژان وال در كتابي پيرامون 

هاي هگلـي در ايـن دانـش، بـه     اي الهيات به شمار آورد بدين معنا كه پرسشبايد گونه
عبارت از مسائل مذهبي، اخلاقـي و الهيـاتي اسـت    همراه مبدأ، مسيرِ اصلي و غايت آن 
                                                            

49 . Werner Marx, 1975: xi 
» تاريخ خودآگاهي « فيشته و » تاريخي پراگماتيك از ذهن بشري« ي ي ورنر ماركس به نوشتهاشاره.  50

  .  استاز شلينگ 
51 . transcendental apperception 
52 . Ibid: xxi 
53 . Ibid: xiii 
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ي پديدارشناسـي در آن مطـرح شـده    كه ايدهپديدارشناسيِ روح زيرا به نظر وي كتاب 
گيـريِ  ي هگل، بلكه نوعي سرانجام، بيانِ روايت و نتيجهي نخست فلسفهاست نه حلقه

تـابيِ امـر   م بـي ژان وال مفهـو . 54ي او در بستر الهيات استگيري انديشههاي شكلسال
گزينـد تـا آغـاز و مبـدأ حركـت      هاي الهياتيِ هگـل جـوان برمـي   مطلق را از دلِ نوشته

  .  55پديدارشناسي را توضيح دهد 
ي عارفانه و مذهبي عشق خداوند بـه  تابيِ امر مطلق يادآور گزارهبه زعم ژان وال بي

بلكـه بـا بيـاني فلسـفي و     اي تجلي است كه هگل اين بار نه با بياني رمزآلود و اسطوره
تـابي منجـر بـه پديـدار شـدنِ      اين بي. ضروري مي كوشد تا آن را ساماني عقلاني دهد

شود و اين پديداري هم چيزي نيست جز مـرگ خـدا؛ ولـي مرگـي كـه بـه       خداوند مي
زيرا به نظر هگل شكفتن و : شودمعناي نابودي نيست بلكه دقيقاً موجب شكفتگي او مي

ژان وال بر اين باور است كه مطـابق آنچـه گفتـه    . 56گاتنگي با هم دارندپژمردن پيوند تن
توضـيح داد، يعنـي    58 57شد، فرايند پديدارشناسي را بايد با كمك مفهوم آگـاهيِ ناكـام  

مفهومي كه هگل از آن براي توضيح گرايش دينيِ آگـاهي بـه خداونـد متعـالي از ايـن      
شـان باعـث ايجـاد    از منشـأ و خاسـتگاه   كند؛ در واقع دوري پديدارهاجهان استفاده مي

رساند تـا  شود كه همين احساس، به آگاهي ياري مينوعي احساس ناكاميِ هميشگي مي
همواره در حركت بوده و در هيچ گامي متوقف نشود تا اينكه با رسيدن به دانش مطلـق  

  .طي حركتي دوري به يگانگي با خاستگاه خود برسد

                                                            
 18 :1387ژان وال، .54

  168:همان. 55
  138:همان. 56

57 . ungluckliche Bewusstsein / unhappy Bewusstsein 
ناك و آگـاهي ناخشـنود و آگـاهي    اين تعبير مهم هگل را در فارسي به وجدان معذب، آگاهي اندوه.  58

برگـردان ايـن   . ي ايـن معـاني باشـد   ي همهتواند دربرگيرندهمي ungeluklichي واژه. اندناكام برگردانده
تعبير به آگاهيِ ناكام يادگار شادروان دكترذاكرزاده است و مبتني بر ايـن تفسـير دقيـق اسـت كـه آنچـه       

كامي او در يافتن آزادي اش كند ناآگاهي را در اين گام متوجه جهان ديگر يا خداي متعالي از جهان مي
  . كنيم به اين ترتيب ما هم در اينجا اين تعبير را أخذ مي. در اين جهان است
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توان از تفسير جوليان يونگ ياد كرد كه بـر ايـن   وال ميدر راستاي نوعِ نظرگاه ژان  
ــاور اســت كــه پديدارشناســي هگــل را بايــد معادشناســي اخلاقــي  ــرا  59ب دانســت زي

پديدارشناسي چيزي نيست جز شناخت كوشش آگاهي بـراي رهـايي از پـوچي و بـي     
 ـ. 60ي جهاني ديگري طراحي ايدهمعناييِ زندگي بر پايه ه ايـن  بنا به تعبير يونگ، هگل ب

باور رسيده است كه اگر آگاهي همواره در وضع كرانمند موجود بماند، سرنوشـتي جـز   
اي درباب امر مطلق گويد پديدارشناسي در پي نظريهمعنايي ندارد؛ يونگ ميپوچي و بي

هاي اخلاقي و ضامن اعتبار آنهـا بـه شـمار    است كه به مثابه امري متعالي ارزش ارزش
هگل در پديدارشناسي در حال طراحـي نـوعي جهـانِ ديگـر بـه       به همين دليل. آيدمي

ي دينـيِ جهـان   منظور تنظيم روابط اخلاقي است كه اين جهانِ ديگر هرچند بـا نظريـه  
-ي ايدههاي مهمي دارد ولي به هرروي نوعي معادشناسي اخلاقي را برپايهديگر تفاوت

  61.دارد  آليسم مطلق عرضه مي
ي پديـدار شناسـيِ هگـل بايـد از     ي اصلي تفسيريِ ايـده هنظر از اين سه دستصرف

اين تفسير . كندتفسيري ياد كرد كه پديدارشناسي روح را در ذيل دانشِ منطق تفسير مي
بر اين است كه دانش منطق مقدم بر دانش پديدارشناسي است و ديالكتيك ترسيم شـده  

توان ي چنين تفسيري را ميونهترين نممهم. در منطق، دقيقاً چيره بر پديدارشناسي است
مطالعـاتي در  تـاگرت در اثـر مهـم خـويش بـا عنـوان       . تاگرت مشـاهده كـرد  نزد مك

كنـد تـا   رود كه تـلاش مـي  ي خويش پيش ميآنچنان در ايده) 1896( ديالكتيك هگلي
هاي پديدارشناسي را مطابق روش ديالكتيك منطقي سامان دهد و به شكل سـه  تمام گام

شـود در  تز، آنتي تز و سنتز درآورد ولي وقتي عملاً در ايـن كـار نـاموفق مـي    هاي تايي
كل دانش پديدارشناسي را يك ماجراجوييِ شـبه تجربـي    تفسيري بر منطق هگلكتاب 

با توجه بـه اينكـه ايـن تفسـير در     . 62خواندكه از لحاظ ديالكتيكي قابل قبول نيست مي
رشناسي قائل شود در ميان همان تفسـيرهايي  اي براي پديداتواند طرح يگانهنهايت نمي

                                                            
59 . moral eschatology 
60 . an other world 
61 . Young ,2003 : 57-70 
62 . Tagert, 1910: 182 
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شد و ما آنهـا را جـزء   گيرد كه از سوي كساني چون هايم يا هائرينگ مطرح ميقرار مي
  .ي تفسيري بالا نياورديمسه دسته

  
  كردهاي تفسيري به پديدارشناسيارزيابي نقدي روي

بندي به متن مدعي پاي شان به ميان آمدبا توجه به اينكه تمام انديشمندان بزرگي كه نام
پديدارشناسي هگل هستند، تفاوت جدي اين تفسـيرها از سرشـت و كـاركرد و غايـت     

گر ابهام جدي در معنا و سرشـت خـود ايـن ايـده     ي پديدارشناسي نزد هگل، نشانايده
اگـر از  . ي كمتر فيلسـوفي بـه ايـن گسـتردگي رخ داده اسـت     است كه در مورد انديشه
نظـر كنـيم،   فيلسوفان مؤسسـي چـون هيـدگر و كـوژو صـرف      ماهيت فعاليت تفسيري

رسد برخي از آنها تلقـي  توان گفت كه به نظر ميكرهاي تفسيري ميي خود روي درباره
و برخـي ديگـر دچـار     63انداند و آن را بر متن بار كردهاي را از پيش در نظر گرفتهويژه
  .اندسـونگري شدهاي يكگونه
هـاي مختلـف   گونـه تفسـيرها بـه جـاي ايـن كـه لايـه       اين شايد بتوان ادعا كرد كه 

پديدارشناسي هگل را در پرتو تلقي هگل از آگاهي مورد ملاحظـه قـرار دهنـد، بيشـتر     
  .ي تاريخ نگريسته اندآگاهي را در پرتو اموري چون منطق، الهيات و فلسفه

                                                            
اصولاً وضع متفاوتي البته روشن است كه چنين كاري وقتي از سوي فيلسوف مؤسس صورت گيرد .  63

كنـد يـا   براي نمونه وقتي كوژو پديدارشناسي را تفسير مـي . دارد و از مقولة بحث نقدي ما خارج است
تـوجهي  دهد كار او از روي بيكند و مفهومي را برجسته كرده يا تفسيري ويژه ارائه ميهيدگر چنين مي

اصـولاً  . جانبـه و ماننـد اينهـا نيسـت    كبه روش تفسير يا از روي عدم پژوهش كافي و يا حتي تفسير ي
گـر سـاده دارد و سـروكارش بـا مـتن يـك       فيلسوف مؤسسي چون هيدگر قامتي فراتر از يك پـژوهش 

اي بـراي مـتن   ي سادهفيلسوف ديگر از سنخ فعاليت يك شارح نيست يعني او لزوماً تفسير خود را آيينه
خود هگل هم هنگـام تفسـير   . تاباندي بر متن ميي خود نورداند بلكه در راستاي طرح فلسفي ويژهنمي

را تلاشي بـراي توجيـه و    سنجش خرد ناب كانتكه براي نمونه كل كند چنانفيلسوفان ديگر چنين مي
ولي به رغم محق بـودن  . كه تفسيري راديكال است) Hegel,1977 : 5(كنداحياي دين ايجابي معرفي مي

ي هم محق باشد كه به نوبـه خـود بپرسـد زمينـه و زمانـه      گرچنين تفسيرهايي طبيعي است كه پژوهش
  . بند مقصود مولف استفيلسوف يا متن مورد بررسي چه معنا و تفسيري بيشتر پاي
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كلات ي تـاريخ بـا مش ـ  ي منطـق يـا فلسـفه   اصولاً تفسير پديدارشناسي هگل بر پايه
براي نمونه هرچند پديدارشناسي جنبه هـاي ديـالكتيكي دارد ولـي    . فراوان همراه است

هاي پديدارشناسي لزوماً سـه  گام. ديالكتيك در اينجا به صورت ديالكتيك منطقي نيست
نه تنها طرح كلي آن مقيد به اين سه تايي ها نيست بلكـه  . تايي هاي ديالكتيكي نيستند 

آگاهي، خودآگـاهي،  . لي نيز لزوماً يك سه تايي را تشكيل نمي دهدي هر گامِ اصدرونه
انـد كـه بـراي مثـال گـام      هاي اصـلي پديدارشناسـي  خرد، روح، دين و دانش مطلق گام

آزاديِ آگـاهي   -2حقيقت يقين از خود و  -1(ي طرحي دوتايي خودآگاهي دربرگيرنده
هاي جهانِ روحِ ازخودبيگانه شده ؛ يا مثلاً گام)به سبك رواقي، شكاكيت و آگاهي ناكام

و روشن انديشي در بخش روح، هركدام تنها دو گام دروني دارند و يا ايـن كـه دانـش    
هـاي ديگـر دسـتگاه    اين درحالي اسـت كـه بخـش   . مطلق واجد هيچ گام دروني نيست

  .هاي سه تايي استبند اين حركتفلسفي هگل به پيروي از كتاب منطق، سخت پاي
. ها به هم در پديدارشناسي، نسبت تناقض و تضاد منطقي نيستگام همچنين نسبت 

واري در پديدارشناسـي  تواند نظم ديـالكتيكي منطـق  به همين دليل است كه تاگرت نمي
شـود در ارزش آن  ي منطق به آن نگريسته است ناچار مـي بيابد و چون از ابتدا از زاويه

كليــدي هگــل در پديدارشناســي  طــوركلي تشــكيك كنــد؛ بمانــد از اينكــه مفــاهيمبــه
هـاي  اصطلاحات تز و آنتي تز و سنتز نيست و اين يك اشتباه مشهور است كه دشواري

  . مهمي را در فهم پديدارشناسي به بار آورده است
همچنين اگر از ابتدا براي درك پديدارشناسي از الگوي منطقي استفاده كنيم، ممكن  

دارشناسي را به نحوي ضروري و كلي توضيح دهيم هاي پدياست لزوماً نتوانيم نظم گام
رو بوده است كه آيا مسـيري كـه   چرا كه همواره پديدارشناسي هگل با اين پرسش روبه

انـد از  ناپذير و جايگزين ناپذير است؟ و البته كساني بودههگل ترسيم كرده است خدشه
در برابـر ايـن   . انـد جمله فيندلي شارح مهم هگل كه پاسخي منفي به ايـن پرسـش داده  

مشكل، يك فرض رها كردن پديدارشناسي در تناقض مذكور است كه مسلماً براي ايـن  
كارِ هگل روا نيست و فرض ديگر اين است كه شايد با اسـتفاده از الگـوي ديگـري    شاه
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تـري از ضـرورت و كليـت دسـت يـابيم كـه       غير از الگوي منطقي به تعريـف منعطـف  
  .مخصوص دانش پديدارشناسي است

هـاي  ي تاريخ به تنهـايي نيـز بـا دشـواري    ي فلسفهتفسير پديدارشناسي ذيل مقوله 
ي مبـاحثي  تر از هر چيز پديدارشناسي به روشني دربرگيرنـده مهم. رو استچندي روبه

تفسير ديگري كه در . گنجندي تاريخ نمياست كه ذيل مباحث مربوط به تاريخ يا فلسفه
اسي با جريان خاص تاريخ در تمدن انساني است اين پي هماهنگ كردن مسير پديدارشن
هاي جريـان تحقـق تـاريخ    هاي پديدارشناسي با گامضرورت را ايجاب مي كند كه گام

واقعي متناظر باشند و تاريخ بيروني تحت تسلط يك طرحِ از پيش تعيـين شـده فـرض    
ونه هاي نقـض  اين نگاه و انتظارِ سخت در خود جريان پديدارشناسي با نم. گرفته شود

گـري يـا   هـايي ماننـد رواقـي   شود؛ آنچه اين تفسير را تقويت كرده برخي نامرو ميروبه
هـا يـا   ارباب رعيتي يا انقلاب و ترور در متن پديدارشناسي است كـه يـادآور وضـعيت   

-ي تـوالي گـام  ي سادهدادهاي خاص تاريخي در تمدن اروپايي است ولي مشاهدهروي

تـوان در پديدارشناسـي يافـت    دهد كه هيچ نظم واقعي نميمي هاي پديدارشناسي نشان
كه متناظر با جريان تاريخ واقعي در اروپا يا در كل تمدن انساني باشد تا مـا بتـوانيم آن   

  .دو را با هم تطبيق دهيم 
هاي خاص از سوي هگل بيشتر نمادين باشـد  رسد كه كاربرد نامدر واقع به نظر مي 

هـاي  يابد از ناماي كه آگاهي در مسير رشدش ميژه هاي ويضعيتيعني او براي تبيين و
واري كـه راه  آگاهي بنـده  براي نمونه. گيرد تا مطلب به خوبي دانسته شودآشنا بهره مي

-كند آگاهي رواقي خوانده ميجو ميوآزادي خود را تنها از طريق آزادي دروني جست

گري تاريخي در يونان يست كه آيا رواقيشود حال اصلاً براي هگلِ پديدارشناس مهم ن
هـاي  هاي فكري و فلسفي پيش و پسش تناظري با گامباستان از حيث نسبتش با جريان

دانيم نـدارد و هگـل هـم در    شك ميرشد آگاهي در پديدارشناسي دارد يا نه كه البته بي
يث تـاريخي  ي افلاطون يا ارسطو كه از حجاهاي گوناگوني تصريح كرده كه مثلاً فلسفه

ي كـم در پهنـه  گري ظهور يافتـه از حيـث فلسـفي و مفهـومي، دسـت     تر از رواقيپيش
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  . ي رواقي بوده است تر از انديشهمتافيزيك، پرورده
  

  گيري نهايينتيجه
ژرف پديدارشناسـي   ي فلسـفيِ  رسد كه زمينهبا توجه به آنچه از نظر گذشت به نظر مي

سپسين براي طراحي آراي فلسفي خود بوده است تا موضوع بيشتر منبع الهام فيلسوفان 
اين وضع بيشتر يـك تقليـل تفسـيري را رقـم زده     . ايبررسي يك پژوهش تاريخ فلسفه

خـوانش پديدارشناسـي ذيـل تنهـا     . سونگري را به بار آورده استاي يكاست كه گونه
 ـشناسي يا فلسفهشناسي يا هستيشناخت مفسر را ناچـار   اخلاقيي اجتماعي و سياسي 

به نظر . وجوه ديگرِ پديدارشناسي را ناديده گرفته يا ارزش آنها را تقليل دهد كند كهمي
ي يگـانگي و وحـدت مفهـومي ِ    تـوان هـم ايـده   تـر مـي  رسد كه بـا نگـاهي جـامع   مي

پديدارشناسي را باور داشت و هم در عين حال از تقليل يكي از وجوه بنيادين اين ايـده  
در واقع چنين كاري تلاشي درجهـت يـافتنِ راهـي بـراي     . اجتناب ورزيد به وجه ديگر

اسـت كـه وجـود مباحـث فلسـفي گونـاگون در اثـري چـون         » جمـع تفسـيري  «نوعي 
چنين نگـاهي مسـتلزم   . كندرا بدون تقليل يكي به ديگري توجيه مي روح پديدارشناسي

طلبـد  ديگـري را مـي  اتكاي بيشتر به متن تقرير هگل از پديدارشناسي است كه فرصت 
داديـم  بايستي وضع تفسيري پديدارشناسي را مورد ارزيابي قرار مـي ولي پيش از آن مي

  . ي مقدماتي مهم بوده استي حاضر در پي فراهم آوردن اين زمينهكه مقاله
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